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 جنبة تعليمي هزل در مثنوي مولوي و حديقة سنايي
0درضا سالكيمحمF

1 

 چكيده:

وي كتـاب   ؛مولانا جلال الدين محمد مولوي از عارفان و بزرگان اين مرز و بوم است           
گران سنگ مثنوي را براي آموزش و تعليم مريدان و ديگر خوانندگان خويش به نظم در آورده 

از شاعران بزرگ و تأثير گـذار در ادب فارسـي اسـت. تـأثير سـنايي بـر        است. سنايي نيز يكي
شاعران پس از وي تا قرن ها باقي بود و باعث شد تا ادب فارسي راهي نو در پيش گيرد. ليك 
هم در مثنوي و هم در حديقه با هزل هايي سخت زننده و گاه همراه با كلمات سست و ركيك 

 روبرو مي شويم.  

ش مي كنيم تا ابتدا طنز و هزل را از ديدگاه برخـي صـاحب نظـران تعريـف     در اين جستار تلا
كنيم و سپس اين نكته را باز نماييم كه مولانا جلال الدين بلخي و حكـيم سـنايي منحصـراً در    

 جهت تعليم و آموزش نكته هاي عالي اخلاقي و عرفاني از هزل و طنز سود جسته اند.

 

 ها:  كليد واژه

 مولوي، هزل، طنز، مثنوي، سنايي، حديقه الحقيقه                
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مهمقد 

افسوس كردن، طعنه زدن، مسخره، طعنه، سرزنش و نـاز آمـده   « طنز در واژه به معني: 
فارسي به مفهوم امروزي بـه   ةفرهنگ فارسي معين، ذيل واژه طنز) طنز در متون گذشت»( است.

براي انتقادي كه « ا امروزه طنز را ام ،كار برده مي شدبه » طعنه« كار نمي رفت و بيشتر به معني 
) به كار مـي برنـد. شـفيعي    12: 1384(جوادي، » به صورت خنده آور و مضحك بيان مي شود

) تعريـف  12: 1379(شفيعي كـدكني،  » ينتصوير هنري اجتماع نقيضين و ضد« كدكني طنز را 
ا هـر سـاخت پارادوكسـيكالي لزومـاً     ام كرده و آن را از هزل و هجو و مضاحك جدا مي دانند.

طنز نيست. مي توان گفت، نسبت تصـوير هنـري اجتمـاع نقيضـين بـا طنـز، نسـبت عمـوم و         
 خصوص مطلق است. 

طنز، اثري هنري و آگاهانه است كـه غرابـت   « جواد مجابي در تعريف طنز مي نويسد: 
) علـي اصـغر   50:  1353بي، مجـا » ( رفتار آدمي و شگفتي پر تناقض واقعيت را آشكار مي كند

دانـد و بيتهـايي از    انگليسـي و مسـخره كـردن فارسـي مـي     » Irony«حلبي واژه طنز را معادل 
 )145: 1377شاعران پارسي گوي را براي تأييد اين مفهوم آورده است.(حلبي، 

اند و در زبان فارسي آن را به معنـي بيهـوده گفـتن، لاغ و     دانسته هزل را نيز مقابل جد
همچنين معاني ديگر چون دروغ، خلاف واقع و باطل و سـخنان زشـت    ؛اند آوردهبيهوده  سخن

اند. در ادبيات فارسي به درستي مـرز هجـو و    و شرم آور به قصد شوخي را به معاني آن افزوده
توان از هم بازشناخت. ساختار و معاني آنها چنان به هم آميختـه و پيوسـته    هزل و طنز را، نمي

ات  « ر پژوهشگر را در مرزبندي آنها دشوار مي كند. است كه كا عنـواني اسـت كـه بـه     » هزليـ
هـا بـه هجـو و طنـز نيـز       شود، ليـك در ايـن نمونـه    اطلاق مي اشعار غير جدي شاعران پيشين

انـد. پزشـك زاد، طنـز     خوريم. در ادبيات فارسي بعد از اسلام هزل را مترادف هجو آورده برمي
ات بعـد از اسـلام و در اشـعار شـعراي      «نويسد:  هزل ميپرداز معاصر، دربارة  هزل از آغاز ادبيـ

ناميم، بوده، يعني بگو مگـوي   خورد، ولي مترادف آنچه كه ما امروز هجو مي ايراني به چشم مي
زندگي و حتـّي نقـايص    ةشاعران بين خودشان، كه غالباً با الفاظ ركيك، معايب و نواقص، نحو

كردند و عملاً چيزي در حـدود فحـش و ناسـزاي منظـوم بـوده       مي جسماني يكديگر را بر ملا
) اما از قرن ششم هجري به سبب آشوبها و فتنه هاي اجتمـاعي و  7: 1353پزشك زاد، »( است
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هرج و مرج سياسي، محتواي هزل تغيير كرده و به انتقادات اجتماعي بـدل شـده اسـت. اولـين     
 توان ديد.   هاي عبيد زاكاني مي ن را در نوشتهها را در حديقة سنايي و اوج كمال آ نمونه

توان گفت: هزل عبارت است از  با توجه به آنچه گفتيم معناي هزل را امروزه چنين مي
شوخي و بيهوده گويي كه تنها هدف آن خندانـدن خواننـده و شـنونده اسـت، بـه ويـژه آنكـه        

اي دروني حاوي فكـر   كه هستهكلمات ركيك نيز در آن به كار رفته باشد. اما طنز سخني است 
خاصي دارد كه در پوسته و ظـاهري از شـوخي ارائـه مـي شـود. همـان كـه سـعدي          ةو انديش

سقمونياي شكر آلودش ناميده است. ويژگي اصلي و برجستة طنز انتقاد است، سخني است كـه  
 هاست.   ها و كاستي مخاطب را به انديشيدن وا مي دارد و هدفش اصلاح كژي

در طول تاريخ ادبيات فارسي، سلاحي بوده است براي پيكار با سـتمكاران   طنز و هزل
و خون آشاماني كه با زور و شمشير و شلاقّ، از مردم بي دفاع اين مرز و بـوم، دمـار بـرآورده    

شدند، اما همواره از نظر  يم آن نامردمان از خدا بي خبر ميبودند. مردمي كه گرچه به ظاهر تسل
رتري داشتند. طنز پردازي و لطيفه سازي براي ايرانيان، چونان سـلاحي بـراي   فرهنگي بر آنان ب

رحم بود. شايد بتـوان گفـت كـه هـيچ قـوم و ملـّت و سـرزميني چـون          مبارزه با اشغالگران بي
هاي پياپي بيگانگان نبوده است. ايرانيـان كـه از نظـر قـدرت      سرزمين و اقوام ايراني آماج حمله

آنان را نداشتند، با طنـز و هـزل بـه مبـارزه منفـي بـا اشـغالگران بيگانـه         نظامي، توان مبارزه با 
اي بـا حاكمـان    ر بـود و هـم مبـارزه   هايي كه هم براي مردم آرام بخشي مـؤثّ  پرداختند. لطيفه مي

زورگو و ستم پيشه. براي همين است كه شـعر و ادب پارسـي سرشـار از كنايـه، اسـتعاره و ...      
رسد و در طنز پردازي و لطيفـه   ب هيچ قوم و ملّتي به پاي آن نمياست و از اين نظر شعر و اد

 توان يافت. گويي نظيري براي ايرانيان نمي

هاي مولوي و سنايي كه موجب شده است، خود را مجاز بـه اسـتفاده از    يكي از انگيزه
است. در نگاه مولانـا  » جنبة تعليمي هزل«و » درستي در شكست«هزل و كلمات ركيك بدانند، 

گاه بدي و شرّ مقدمة نيكي و خير است و اين درست همان چيزي است كه آدمهاي معمولي از 
درك آن عاجزند. اين مفهوم در قرآن عظيم نيز آمده است و به انسانها يادآور شـده اسـت كـه:    

»خيرٌع ووا شيئاً و هاحـي پزشـك حـاذق ـ هـر چنـد       / بقره). تيغ جرّ 216»(  لكَُم سي انَ تكره
        بيمار خوش نيايد ـ در پـي دريـدن و گسسـتن، راحـت، بهبـودي و آرامـش بـه ارمغـان         براي 
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مي آورد؛ اين تيغ با شمشير جلادّ كه جز مرگ و نابودي نمي شناسد، تفاوت دارد. ايـن دو بـه   
فاصلة زمين تا آسمان از هم دورند. درك و دريافت اين معني در عالم ظاهر و كارهاي معمـول  

ن است، ليك در بسياري از مفاهيم معنوي هر كسي را توان فهم آن نيست. پـيش  در زندگي آسا
از ورود به بحث اصلي ،ضروري است يادآوري نمايم كه در ارجاع به مثنوي مولوي عـدد اول  
شمارة دفتر و اعداد بعد از آن شمارة ابيات است. نيز در ارجاع به حديقة سـنايي اعـداد نشـان    

 دهندة صفحه مي باشد.

 زل و تعليم در مثنويه

مولوي براي آنكه بتوانـد ايـن مفهـوم ذهنـي را بـه خواننـدگان و شـنوندگان خـويش         
مثالهايي از زندگي روزمره و قابل لمس،  ؛بياموزد، در جاي جاي مثنوي، حكايتهايي آورده است

 تا آن مفهوم دريافته شود. از جمله:  

بر رگشان زند. نيز آن درزي كـه  ام نيش خون آشام را اشخاصي كه زر مي دهند تا حج
 براي دوختن لباس، ابتدا پارچه را تكه تكه مي كند:

ــام را     ــد حج ــي ده ــود زر م ــرد خ  م

ــت   ــت اس ــاس راح ــا اس ــون گرانيه  چ

 و:  

ــه را   ــرد درزي جامـ ــاره كـ ــاره پـ  پـ

 كـــه چـــرا ايـــن اطلـــس بگزيـــده را
 

 مـــي نـــوازد نـــيش خـــون آشـــام را  

 تلخهــا هــم پيشــواي نعمــت اســت    

 )1830 -1836/  2:1364(مولوي ،       

ــه را  ــد آن درزي علامّــ ــس زنــ  ؟كــ

 ؟بــر دريــدي چــه كــنم بدريــده را     

 )2348 - 2351/ 4(همان :                 

اي را نو كنند، ابتدا بايد آن را ويران كرد، تا  خواهند ساختمان كهنه وقتي كه مي همچنين         
 بتوان بنايي زيبا و نو ساخت:

ــادان    ــه آب ــه ك ــاي كهن ــر بن ــد ه  كنن

ــ  اد و قصـــابار و حـــدهمچنـــين نجـ
 

ــد      ــران كنن ــه را وي ــه اول كهن ــه ك  ؟ن

 هستشـــان پـــيش از عمارتهـــا خـــراب

 ) 2350 – 2351همان:                      
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ا ايـن     گازراني كه قصد شستن لباسها را دارند، كارشان نقض كنندة همديگر اسـت، امـ
وب نرسند، بلكه به عكس لازمة آنكه اينان مطل ةيكديگر باعث نمي شود كه به نتيج اعمال ضد

 دلخواه برسند، همين اعمال ضد و نقيض است:  ةبه نتيج
 آن دو انبـــــازان گـــــازر را ببـــــين

ــاس را درآب زد ــي كربــــ  آن يكــــ

 بــاز او آن خشــك را تــر مــي كنــد    

 ــد ــن دو ضـ ــك ايـ ــا ليـ ــتيزه نمـ  اسـ
 

ــن   ــي زآن و اي ــاهر خلاف ــت در ظ  هس

 مــي كنــد و آن دگــر همبــاز، خشــكش

ــو  ــي همچ ــد برم ــه ض ــتيزه ب ــدت زاس  ن

ــا   ــد در رض ــار باش ــك ك ــدل و ي  يك

 )3082 - 3085/ 1(همان :                 

براي رسيدن ميوه، مي بايد شكوفه ها ريخته شود و تا اين كار انجام نگيـرد، نمـي تـوان            
 :انتظار ميوه داشت

ــد   چــون شــكوفه ريخــت ميــوه ســر كن

 چــون شــكوفه ريخــت ميــوه شــد پديــد
 

 ن كه تن بشكست جـان سـر برزنـد   چو   

 چون كه آن گم شد، شد اين اندر مزيـد 

 ) 2929 – 2931(همان :                   

  هر شكستي، سرآغاز درستي و پيشرفت است. نيز جهـان مـاد   ها بـر  ي بـا جنـگ ضـد
 سرپاي ايستاده است و پايان جنگ آنها، مرگ و نابودي است.  

ــكافت   ــي ش ــين را م ــد زم ــي آم  آن يك

 ؟كنــي زمــين را از چــه ويــران مــي كــين

ــران      ــن م ــر م ــرو ب ــه ب ــت اي ابل  گف

 
 

 ابلهـــي فريـــاد كـــرد و بـــر نتافـــت  

ــي     ــي كن ــان م ــكافي و پريش ــي ش  م

ــاز دان   ــي بـ ــارت از خرابـ ــو عمـ  تـ

 ) 2341 – 2343(همان :                    

 

 مرگ و زندگي

اي  ز دورهآغـا دوره و مرگ پايان نيست، پايـان يـك  مرگ و زندگي نيز پيوسته با هم هستند.     
بـه نبـات تبـديل    ميـرد و  بيند. جماد از جمادي مي اي ازمرگ زيان نمي تر است. هيچ پديده كامل

لّد او را در عالم انساني سبب شود، مرگ گياه، آغاز زندگي حيواني اوست و مردن حيوان، تو مي
 شود.   مي
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ت نمـي دارنـد و از آن گريزاننـد،    ه مرگ ناخوشايند است، آن را دوس ـبراي آدميان البتّ          
نقطـة پايـاني بـراي    شناسـند و آن را   نان است، كه به درسـتي مـرگ را نمـي   سبب آن ناآگاهي آ

ند و تغييـرات آنهـا   دانند، ليك آناني كه ژرف نگر هستند و به عمق پديده ها نظر دار زندگي مي
د و زشـت نيسـت، كـه زيبـا و     دانند كه مرگ نه تنها ناخوشـاين  كنند، مي گيري مي را عالمانه پي

 خواستني و لازم نيز هست.  

خود، اين پديده را بـه خـوبي تبيـين كـرده اسـت. وي       ةمولوي با ژرف نگري عالمانه و عارفان
 موجودات از جماد گرفته تا آدمي و .... مي داند.   ةمرگ را جزو مراحل تكاملي و لازم براي هم

ــات   ــرگ نب ــد از م ــوان ش ــتي حي  هس

 است ما را بعـد مـات   چون چنين بردي

 آن چنان كـان طعمـه شـد قـوت بشـر     
 

ــد    ــت آم ــات  «راس ــا ثق ــوني ي  »اقُتُلُ

ــد  ــت آم ــات «راس ــي حي ــي قَتل  »انَّ ف

 از جمـــادي برشـــد و شـــد جـــانور

 )4186 - 4189/ 3(همان :               

 هـم در مثنوي چرخة تكاملي از جماد تا آدم و بالاتر از او را به زيبايي مي بينيم و اين م 
از نگاه تيزبين مولوي دورنمانده است. در نگاه مولوي جز خداوند، ساير پديده هـا در تغييـر و   

 تكاملند.  
ــدم   ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ  از جمـ

ــدم   ــواني و آدم شــ ــردم از حيــ  مــ

ــر  ــرم از بشــ ــر بميــ ــة ديگــ  حملــ

ــو     ــتن زج ــدم جس ــم باي ــك ه  وز مل

 بـــار ديگـــر از ملـــك قربـــان شـــوم

 پــس عــدم گــردم عــدم چــون ارغنــون

ــرگ د ــت  م ــت اس ــاق ام ــك اتفّ  ان آن
 

ـر    م بــه حيــوان بــرزدم  دوز نمــا مـ

ردن كـم شـدم     ؟پس چه ترسم كي زمـ

ــك پرّ   ــا بـــر آرم از ملايـ  وســـرتـ

 وجهــــه كـُـــلّ شــــيء هالــــك الاّ

 آنچــه انــدر و هــم نايــد آن شــوم    

ــدم انـّــ ـ ــون گويــ ــه راجعــ  ا اليــ

  كـاب حيـواني نهــان در ظلمـت اســت   

 )3902- 3908(همان:                     

شدن و رو به جلو رفتن، يكي از باورهاي بنيادين مولوي است و به هر مناسبتي بـه   نو 
 آن اشاره  مي كند.  
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ــد    ــي افكنن ــه اي م ــاس خان ــون اس  چ

ــين    ــر زمـ ــد اول از قعـ ــل برآرنـ  گـ
 

ــد   ــي كننــ ــاد را برمــ ــين بنيــ  اولــ

ــين    ــاء مع ــي م ــر كش ــر ب ــه آخ ــا ب  ت

 )1831 - 1832/  2(همان:               

براي هر كسي آسان نيست و به نظر مولوي » درستي در شكست«ه درك پيشتر گفتيم ك 
كساني اين مفهوم را درك مي كنند كه چشم آخر بين داشته و از راز و رمز آن به خوبي آگاهي 
داشته باشند. براي رسيدن به چنين بينشي مي بايد پر و بالي از نورداشت، تا بر اوج قلـة بيـنش   

بينيم و با ديدگان آخر بين، به حقيقت عريان نظـر انـدازيم. اگـر    همه چيز را آنگونه كه هست ب
م. درتـاريخ بشـريت، همـين كـج     چنين نباشد، چه بسا كه درستي هـا را نيـز شكسـت بپنـداري    

ها و برداشتهاي نادرست، سبب شده است تا بسياري از عدالت خواهان و مردم دوستان،  فهمي
ند. يزيد و يزيديان در طول تاريخ با سوء اسـتفاده  به نام ستمگر و دشمن مردم طرد و نابود شو

از ساده لوحي و كج فهمي هاي مردم ، همواره پـاك تـرين و بهتـرين فرزنـدان آدم را بـه تيـغ       
گان دژخـيم و دشـمن   ين جنايتها گرچه بـه دسـت سـتم پيش ـ   ادان و خون آشامان سپردند. اجلّ

م نيز در آن شريكند.  ت انجام گرفته است، ليك مردمان ساده لوح و كج فهبشري 

 

 ظاهر رهزن است  

دستة اول بينش و آگاهي درست دارنـد   :مولوي، آدميان را به چند دسته تقسيم مي كند 
دوم اگرچه كمي دير، ليك با برخورد با اولـين نشـانه    ةو خيلي زود حقايق را در مي يابند. دست

ة چهـارم  يابنـد و دسـت   بـه در مـي   پس از زيان ديدن و تجر سوم، ةكنند. دست آن را درك ميها، 
 توان كرد. كار گذشته است و ديگر اقدامي نميشوند كه كار از  وقتي متوجه مي

ــرد     ــي ب ــي م ــه تلخ ــيرين را ب ــر ش  قه

ــد   ــد پدي ــر ناي ــن نظ ــيرين زي ــخ و ش  تل

ــت   ــد راس ــد دي ــين توان ــر ب ــم آخ  چش

ــه چــون شــكّ  ــوداي بســا شــيرين ك  ر ب

ــدش    ــو بشناس ــه ب ــر ب ــرك ت ــه زي  آنك

 گلـــو پيـــدا كنـــد   وان دگـــر را در

ــورد      ــدر خ ــا ان ــيرين كج ــا ش ــخ ب  تل

ــد  ــد ديــ ــت تاننــ ــة عاقبــ  از دريچــ

 چشم آخور بين غـرور اسـت و خطاسـت   

ــود     ــمر ب ــكر مض ــدر ش ــر ان ــك ز ه  لي

ــدان زدش   ــر لــب و دن  وان دگــر چــون ب

ــد    ــوا كنـ ــدن رسـ ــر را در بـ  وان دگـ
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ــد   ــوزش ده ــدث س ــر را در ح  وان دگ

ــهور    ــام و شـ ــد ايـ ــر را بعـ  وان دگـ
 

 ــ ــل آمـ ــرج آن در دخـ ــدخـ  وزش دهـ

ــور    ــر گ ــرگ از قع ــد م ــر را بع  وان دگ

 )2581 - 2589/ 1همان: (                   

هم تشخيص دهد،  تواند دو چيز متضاد را از مي ري، با هر ديدگاه و طرز تفكّهر كسي 
است. اين تميز از هـر كسـي    آن نهفته ضد تواند بفهمد كه در دل يك پديده، اما كمتر كسي مي

تنهـا  ه باور مولوي، تنها مردان خدا قادرند اين مفهوم را درك كننـد و بقيـة مـردم،    آيد. ب بر نمي
 فهمند. بينند و مي ظاهر آن را مي

 
 موسي (ع) و خضر

اسـت كـه مولـوي بـا     » موسي و خضر«داستان  ،يكي از رساترين داستانها در اين زمينه 
بهره گيري از اين قصة قرآني، به زيبايي نشان داده اسـت كـه فريفتـه شـدن بـه ظـاهر و رويـة        

ت. گاه لازم است كاري به ظاهر زشت و بد انجام شود تا به بيروني كارها دور از خرد آدمي اس
نتيجه اي زيباتر و بهتر برسد. كشتن زرگر به دست آن طبيب الهـي، كشـتي شكسـتن خضـر و     
كارهاي ديگر وي، كه همه به ظاهر ناروا وبد هستند، عين درستي و عدالتند. اگر خضر به ظاهر 

 ـ   كشتي را مي شكند،در اين شكست صد درستي و ر ايي استي نهفته است، ليـك هـر كسـي توان
ي موسي با آن جايگاه و مقام از رمز كـار خضـر آگـاهي    گويد: حتّ درك آن را ندارد. مولوي مي

بنابر اين بايد مواظب بود و بيهوده  ؛نداشت و بر او خرده گرفت، چه رسد به انسانهاي معمولي
 بر ظاهر حكم نكرد.

 گر خضـر در بحـر كشـتي را شكسـت    

 از شـهوت و حـرص و هـوا    پاك بـود 
 
 

 صد درستي در شكسـت خضـر هسـت    

ــا    ــد نم ــك ب ــك ني ــرد او لي ــك ك  ني
                    

 )235 -236/ 1(همان:                     

 قهـــر را از لطـــف دانـــد هـــر كســـي 

 ان شـــدهليـــك لطفـــي قهـــر در پنهـــ

ــاني   ــر ربـ ــد مگـ ــي دانـ ــم كسـ  اي كـ
 

ــي     ــا خس ــادان ي ــواه ن ــا خ ــواه دان  خ

ــري در دل لطـ ـ   ــه قه ــا ك ــدهي  ف آم

 اي حــك جــاني كــش بــود در دل م 

 )1507 -1509/ 3(همان:                   
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 ـ     تپس خضر كشـتي بـراي ايـن شكس
 

 تا كـه آن كشـتي زغاصـب بـاز رسـت     

 )714: 5(همان:                              

ــت   ــراي آن شكس ــتي را ب ــر كش  خض
 

ــتي     ــد كش ــا توان ــت ــتاز فج  ار رس

 )2755/ 4(همان :                           

از نظر مولوي اگر كسي خود راز و رمز ظاهر كارها را نمي داند،مي بايد بـه دانايـان و    
 آگاهان راز اطمينان كند و بر آنان خرده نگيرد.

 هــين تســليم شــو ،چــون گرفتــت پيــر

 صــبر كــن بــر كــار خضــر بــي نفــاق 

 دم مــزنگــر چــه كشــتي بشــكند تــو 
 

ــر رو   ــم خض ــر حك ــي زي ــو موس  همچ

 تـــا نگويـــد خضـــر رو هـــذا فـــراق

 گر چـه طفلـي را كشـد تـو مـو مكـن      

 )2969 - 2971/ 1(همان:                  

 بنـابراين ؛ يابـد  ند، سـبب كارهـاي او را نيـز در نمـي    دا موسي چون حال خضر را نمي 
اي را  ديدهي قدم گذارند و هر پكند كه با بصيرت و بيناي مولوي به مخاطبان خويش سفارش مي

 به درستي و با ژرف نگري نگاه كنند و بر ظاهر حكم نكنند.  
ــر    ــال خضـ ــبهاي افعـ ــون مناسـ  چـ

ــال او    ــود افعـ ــي نمـ ــب مـ  نامناسـ
 

ــدر    ــدش ك ــود در دي ــي ب ــل موس  عق

ــودش حــال او  ــيش موســي چــون نب  پ

 )3262 - 3263/ 2(همان:                 

ــر   ــور و هن ــه ن ــا هم ــي ب ــم موس  و ه
 

ــر    پــر م ــوبي پ ــوب ت ــد از آن محج  ش

 )237/ 1همان: (                             
 

 خنده در گريه

وجود گنج در ويرانه ها نيز، دست مايه اي براي مولوي شده است تا با بيـان آن نشـان    
دهد كه درستي در شكست امكان پذير است و اساساً هر پديده اي ضـد و نقـيض خـود را در    

 رد.  درون خويش دا
ــد  ــره خن ــده اي اي خي ــده دي  ذوق خن
ــيم   ــد كت ــا آم ــه ه ــا در گري ــده ه  خن
 ذوق در غمهاست پـي گـم كـرده انـد    

 

 ذوق گريه بين كه هست آن كـان قنـد...   
ــليم    ــواي س ــا ج ــه ه ــنج در ويران  گ
ــد   ــرده ان ــت ب ــه ظلم ــوان را ب  آب حي

 )1583 - 1587/ 6(همان:                 
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 ؛ زيبايي ،در زشتي ؛قهر ،بيند. در لطف آن را مي مولوي در هر پديده اي به روشني ضد
 نگرد.   در بدي، نيكي و در هزل، جد را مي

ــا    ــان قهرهـ ــي در ميـ ــف مخفـ  لطـ
 

 در حــدث پنهــان عقيــق بــي بهــا     

 )1665/ 5(همان:                            

تي طف و شكسـت را مفيـدتر از درس ـ  گاه نيز تلخي را بهتر از شيريني، قهر را بهتر از ل 
داند. زيرا در سختي ها و شكست ها آدمي آبديده مي شود و مي تواند سربلند و سرافراز به  مي

 زندگي خويش ادامه دهد.  
 گــر طپانچــه مــي زنــم مــن بــريتيم     

ــتر از حلـــواي او   ايـــن طپانچـــه خوشـ

 قهــر حــق بهتــر زصــد حلــم مــن اســت 
 

ــيم     ــتش آن حل ــه دس ــوا ب ــد حل  ورده

ــوا واي او...  ــه حلـ ــرهّ بـ ــود غـ  ور شـ

 كرد جـان زحـق جـان كنـدن اسـت      منع

 )1662  -1666(همان:                         

و در داستاني در دفتر چهارم واعظي را تصويرمي كند كه بـر منبـر دزدان و ظالمـان را     
خواستم از خدا دور شوم، چندان به من سـتم   چون از او پرسيدند گفت: هرگاه مي ؛دعا مي كرد

 تم. كردند كه به راه خير بازگش
 بنده مـي نالـد بـه حـق از درد و نـيش     

 حق همي گويـد كـه آخـر رنـج و درد    

 ايــن گلــه زان نعمتــي كــن كــت زنــد

ــت  ــدو داروي توس ــر ع ــت ه  در حقيق

ــلا  ــزي در خـ ــدر گريـ ــه از او انـ  كـ
 

 صد شكايت مي كنـد از رنـج خـويش    

 مرتــرا لابــه كنــان و راســت كــرد    

 از در مــــا دور و مطــــرودت كنــــد

 كيميـــا و نـــافع و دلجـــوي توســـت

ــدا  ــف خـ ــويي از لطـ ــتعانت جـ  اسـ

 )91 -95/ 4(همان،                         

زيرا خداوند در شكست پاي، پر و بال مي بخشد و آن را كه به چاه گرفتار شده است،  
 در مي گشايد.  

ــري  ــق پ ــد ح ــاي بخش ــت پ  در شكس
 

ــايد دري     ــاه بگشـ ــر چـ ــم زقعـ  هـ

 )4808/ 3(همان:                            

ــر ــا    گ ــاي م ــدي ه ــن پلي ــودي اي  نب
 

ــه آب را    ــن بارنامـ ــدي ايـ ــي بـ  كـ

 )209/  5(همان:                             
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» شكسـت «اهر است كه در ظ» درستي«طنز، هزل و داستانهاي ركيك از ديدگاه مولوي  
ام     نمايـد.   بايي است كه به ظاهر بد و زشت ميكند. خوبي و زي جلوه مي تيغـي اسـت كـه حجـ
زند، كه اگرچه تلخ و دردناك است، اما عـين   هاي ما مي ها بر رگ كودك ناداني انديشه فكرها و

 درمان است:  
ــام    ــغ حج ــرزد از آن تي ــي ل ــه م بچ 

 

 مــادر مشــفق در آن غــم شــادكام    

 )244/ 1(همان:                            

توانـد موجـب    ها و عيان كردن آنها، بيشتر از پنهـان داشـتن، مـي    گاه نشان دادن زشتي 
صلاح و درستي شود. هرگاه پزشك درد و بيماري بيمار را به وي بگويـد، او بـه دنبـال دارو و    

 پرهيز خواهد رفت و درمان خويش را اولين و مهمترين كار خود خواهد دانست.  

هزل و طنز مولوي در خدمت درمان مخاطبان و خواننـدگان اوسـت. هـزلش تنهـا در      
 ليك در حقيقت جد است:  رويه و ظاهر هزل است،

 در حروف مختلف شور و شـكي اسـت   

 ــد ــي رو ض ــك رو متّ از يك ــدو ي  ح
 

 گرچه از يك رو سرتا پـا يكـي اسـت    

 از يكي رو هـزل و از يـك روي جـد   

 ) 2915 - 2916(همان:                   

            قـت در  اخلاقـي اسـت، ليـك در حقي    طنز و هزل در مثنوي، گرچه گاه به ظاهر ضـد
 خدمت اخلاق و زدودن بدي ها و پليدي هاي درون آدميان است. 

ــرد زد    ــه آن را م ــوبي ك ــد چ ــر نم  ب
ــش  ــه ك ــب را آن كين ــزد آن اس ــر ب  گ
 تا زسكسك وارهـد خـوش پـي شـود    
ــاد    ــو ب ــرگ ت ــرا م ــد ت ــادر ارگوي  م

 

ــرد زد    ــزد برگـ ــد آن را نـ ــر نمـ  بـ
ــر سكســكش  ــر اســب زد ب ــزد ب  آن ن
ــا مــي شــود  ــي ت ــدان كن  شــيره را زن

 آن خـو خواهـد و مـرگ فسـاد     مرگ
 )4012 - 4017/ 3(همان:                

خود را تعليم ناميده است . وي به اين جنبه از هـزل  » هزل«مولوي به پيروي از سنايي  
ت داده است. مولوي در دفتر پنجم بيت سـنايي را در آغـاز داسـتان    و طنز بسيار اهممخنـث  «ي

 آورده است.  » ولوطي
ــت ن  ــن بي ــت م ــت بي ــيم اس ــت اقل  يس

 

 هــزل مــن هــزل نيســت تعلــيم اســت 

 )950/ ص 5(همان:                       
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 آشنايي با زبان مخاطب

مولوي باور دارد، كه براي آموزش به هر كسي بايد زبان او را به كار گرفـت و ايـن از    
د و ايـن  فضل استاد چيزي نمي كاهد. بسياري از افراد شوخي و طنز و هزل را بهتر مي پسـندن 

پذيرند و مي خوانند . كودك زبان خويش را بهتر درك مـي كنـد    گونه نوشته ها را به خوبي مي
و هنگامي كه پدر مي خواهد با او ارتباط برقرار كند، زبان كودكي مي گشايد و همچون كودك 

 :مي كند» تي تي«
ــال    ــرد وص ــت آن م ــي گف ــر دليل  گ

ــد    ــي كن ــي ت ــدر ت ــو پ ــل ت ــر طف  به

ــت    ــل اس ــردد فض ــم نگ ــوك  اد از عل

 از پـــي تعلـــيم آن بســـته دهـــن   

 در زبـــــان او ببايـــــد آمـــــدن  
 

ــدال    ــحاب ج ــم اص ــر فه ــت به  گف

ــد  ــي كن  گرچــه عقلــش هندســة گيت

ــد او   ــدارد گوي ــزي ن ــف چي ــر ال  گ

ــدن   ــد ش ــرون باي ــود ب ــان خ  از زب

ــن    ــم و ف ــو او عل ــاموزد زت ــا بي  ت

 ) 3314 – 3318/ 2(همان:             

است. خوانندة مثنوي بايـد ايـن را بدانـد و بـه      هزل مولوي در مثنوي تعليم و آموزش 
ببيند و نكته هاي عالي انساني و عرفاني را از آن استخراج كند  ظاهر آن فريفته نشود. آن را جد

و به كار ببندد. آناني كه با نگاه درست و جدي به هزلها و طنزهاي مولوي نظر كننـد بـه نتيجـة    
   :مطلوب خواهند رسيد

ــت آن   ــيم اس ــزل تعل ــنو ه ــد ش  را ج
 

ــرو    ــزلش گ ــاهر ه ــر ظ ــو ب ــو مش  ت

 )3558/ 4(همان:                         

 ه به مخاطب و جدباعـث مـي شـود تـا بـراي آن كـه       ي گـرفتن او علاوه بر اين توج ،
ه هدف هاي خشك علمي وي را خسته و خواب آلود نكند، گاه گاهي با طنز و هزلي، البتّ بحث

لبخندي بر لبان وي بنشاند و توجه او را جلب كند. مولوي، مثنـوي   دار و با معني بلند و عالي،
نوشـته   و حسام الدين چلبي آن را مـي را در حضور جمعي از مريدان و مردم عادي مي سروده 

است و مولوي بخت آن را داشته تا واكنش مخاطبان مثنـوي را رودرو ببينـد و اساسـاً يكـي از     
عواملي كه سبب شده است، مثنوي همواره تازگي و طراوت خود را حفظ نمايـد، همـين بـوده    
كه مولوي واكنش مخاطبان و شنوندگان را مي ديده و سعي مـي كـرده تـا سـخنش مـلال آور      
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ديـده اسـت، يـا    اش ملول شده و پلكهايش سـنگين گر  بيند شنونده ن گاه كه ميمولوي آنباشد. 
   :آوردكند خستگي او را به در اي سعي مي چيند و يا با لطيفه دامن سخن را  در مي

 مستمع خفتـه اسـت كوتـه كـن خطـاب     
 

 اي خطيب اين نقش كم كن تو بـر آب  

 )1094(همان:                              

اني خواننده و شنونده را خسته خشك علمي و نكات و مضامين پيچيدة عرفهاي  بحث 
ه گـردد. بـراي     كند و سبب مي مي شود تا وي به مطالب كتاب و يا گوينده كم توجه يا بي توجـ

همين است كه مولوي، سخن را به سركنگبين تشبيه مي كند كه سركه و انگبين آن بايد در حـد  
از حد باشد، مي بايد، شكر و شـيريني آن را افـزود تـا هـر دو در     اعتدال باشد، اگر سركه بيش 

پيچيده و  حد اعتدال باشد. نه تُرشي افزون تر باشد و نه شكر و انگبين . پس زماني كه مضامين
روح علمي شنوندگان و خواننده را به خستگي بكشاند مي بايد لطيفه اي هزل آميز  خشك و بي

 اي عالي و انساني نيز  بياموزد.   نكه ملالش برطرف شود نكتها ضمن آيا طنزآلود بيان نمود ت
 چون كه سـركه سـركگي افـزودن كنـد    

ــين   ــون انگب ــف همچ ــركه لط ــر س  قه
 

ــد   ــي كن ــب افزون ــكر را واج ــس ش  پ

 كــين دو باشــد ركــن هــر ســركنجبين

 )17 -18/  6(همان:                       

 

 مرد مفلس و كرد صاحب اشتر

  داسـتان  ؛استانهاي طنز آميز مثنوي را در ايـن بخـش مـي آوريـم    براي نمونه يكي از د 
) آمـده   678تـا   858كه در دفتر دوم مثنـوي( بيـت   » تعريف كردن مناديان مفلس را گرد شهر«

 شود: است و با اين بيت آغاز مي
 بود شخصي مفلسي بي خان و مـان 

 

ــان     ــي ام ــد ب ــدان و بن ــده در زن  مان

 

بخـش عمـدة ايـن طنـز گفتگـو       ؛كم نظير مثنـوي اسـت   اين داستان از طنزهاي زيبا و 
(ديالوگ) است، گفتگو و شكايت زندانيان با وكيل قاضي كه شوخي هاي كلامي زيبـايي دارد،  
ياوه تاز، طبل خـوار، دوزخ گلـو، داد دادن از قحـط سـه سـاله، گـاو مـيش، و ... كنايـه هـا و          

 ديده مي شود.   شوخيهاي دلپذير و طنزآميزي است كه در گفتگوي زندانيان
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گفتگوي قاضي با مفلس و گفتگوي كُرد صاحب اشـتر بـا مفلـس و كنايـه زدن هـاي       
گـوش پـر   «، »طبل افلاسم به چرخ سابعه«، »نيست اندر خانه كس« مفلس به صاحب شتر مثل 

ه، خـوش دم و    » بودن از طمع و ... همچنين مناديان كه مفلس را با صفاتي مثل: قلب، دغـا، دبـ
، طنـز كلامـي را پديـد آورده    »با شعار نو و دثار شاخ شاخ بودن«كنايه هايي مانند:  گلو فراخ و

 است.  

در حالت طبيعي همه از زنداني شدن و محدوديت داشتن ناراحـت و گريزاننـد، ليـك     
موهبـت و نعمـت. ايـن    داند و زنداني شـدن را   دان را پناهگاه امني براي خود ميمرد مفلس زن

 شكل داده است.   ت رايحالت طنز موقع

ت صاحب شتر اسـت كـه خوشـحال از    ييتهاي طنزآميز اين داستان، موقعاز ديگر موقع 
ي انعامي هم به مأموران قاضي مي دهد و تا شـب بـه دنبـال مناديـان و     ، حتّبودهكرايه دادن شتر

 لي كه يك روز تماممفلس شتر سوار مي دود، به اميد گرفتن كرايه اي درست و حسابي، در حا
اس اين مرد، مفلس و بي چيز است، كسي به او وام ندهد، با وي شنود كه: ايها النّ از مناديان مي

كرايه طلب مي كند. ايـن  معامله نكند و فريب ظاهرش را نخورد، باز هم در پايان كار از مفلس 
 ت طنزآميزي را بر اساس پارادوكس (متناقص نما) پديد آورده است.  يصحنه موقع

د مفلس زندان را بهشت خود مي داند.نيز تضاد ظاهر و باطن وي در جهت فريب دادن مر      
 مردم.  

 خوش دم است او و گلويش بس فـراخ 
 

ــاخ     ــاخ ش ــار ش ــو دث ــعار ن ــا ش  ب

 )668(همان :                             
 

وي با زندانيان   همچنين تقابل و تضاد 

ي از زندگي مردم روزگار مولـوي را بـاز   اين داستان،كه طنزي اجتماعي است، گوشه ا 
هاي ديگران،  فرهكنند كه با دست درازي به س زندانيان از شخص پرخوري شكايت مينمايد.  مي

شوند، ليـك  خواهد او را از  زندان آزاد كند تا زندانيان آسوده  خورد، قاضي مي سهم آنان را مي
كند كه او را در زنـدان نگـاه دارد؛   مي شود، بلكه از قاضي در خواست  او نه تنها خوشحال نمي

سيار زيبـايي اسـت بـراي بيـان     ، داستان تمثيل بعلاوه بر اينچيز است.  بي زيرا بي خان ومان و
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اي  گويد: در دنيا هـيچ گوشـه   ن تمثيل به مخاطبان خويش مياو در اي هاي عرفاني مولوي آموزه
 پناه برد. خواهد بايد به خلوت گاه حق كسي كه آرامش مي.ستآرام ني

 ـ   برايمان خوشايند يا ناخوشايند ميبازتاب خيالات ما، محيط را   د صـبر  كنـد، بـدان امي
كنيم كه به گشايش منتهي خواهد شد. صبر با ايمان همراه است، به  تلخ را به شيريني تحمل مي

ان نااميـد و نگـر   ،ايمـان  بـي  سخن ديگر آن كس كه صبر و تحمل نداشته باشد ايمان ندارد، آدم
 است.  

دارد، نماد ابليس است كه در زنـدان دنيـا خوشـحال     مرد مفلس كه زندان را خوش مي 
است تا بتواند همچون آن مفلس كه غذاي زندانيان را مي خورد، ايمان مردم را از آنـان بگيـرد.   

ا فريفتـة خـط و   گـاه آنـان ر   آدميان را مي فريبد و مي ترسـاند؛  ابليس با وسوسه هاي گوناگون
 ترساند.   كند و گاه از فقر و تنگدستي مي زيبا رويان ميخال 

آدمي در زندان دنيا مانده است تا افلاسش ثابت شود. خداوند مفلسي شيطان را بـه مـا    
اعلام كرده است، ليك بسياري همچون آن كُرد صاحب اشتر آن را درك نمي كننـد و همچنـان   

 فريبش را مي خورند.  
 ـ     لامهمچو ابليسي كـه مـي گفـت اي س

ــم     ــن خوش ــا م ــدان دني ــدرين زن  كان

ــود    ــاني بـ ــوت ايمـ ــه او را قـ  هركـ

 مي سـتانم گـه بـه مكـر و گـه بـه ريـو       

ــود    ــا زان بـ ــبس دنيـ ــي در حـ  آدمـ

ــا  ــزدان مــ ــيس را يــ ــي ابلــ  مفلســ
 

 رب أنظـــر نـــي الـــي يـــوم القيـــام  

 تــا كــه دشــمن زادگــان را مــي كشــم

ــود  ــاني بـــ ــراي زاد ره نـــ  وز بـــ

ــا برآرنـــد از پشـــيماني غريـــو     تـ

ــه   ــود ك ــا ب ــود ت ــت ش ــلاس او ثاب  اف

ــا  ــرآن مـ ــرد در قـ ــادي كـ ــم منـ  هـ

 ) 630 - 654(همان :                        

 

 سنايي الحقيقه ةحديقجنبه تعليمي هزل در 

فـاق  قان و منتقدان بـه اتّ سخن سنجان، محقّ ةتنها اثر سنايي است كه همالحقيقه  ةحديق 
كتـاب حديقـه در   : «اند ر حديقه، نوشتهاي ب س رضوي در مقدمهمدرمرحوم نهند.  آن را ارج مي

تمام عالم متمدات جهان مقام شامخ و ارجمندي را احراز نمـوده ... آثـار   ن تاثير كرده و در ادبي
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وي همه از نظر لفظ و معني با افكار بلندي كه مخصوص خود اوست، در نهايـت فصـاحت و   
ين آثار اسـت از شـاهكارهاي   بلاغت است و ليكن كتاب حديقه الحقيقه وي كه واسطه العقد ا

 : كه)1374(سنايي، » نظم فارسي است. 

 در ارزش و اهمالحقيق�ه ةحديقت ي   ـهمين بس كه مولانا جـلال الـد  د مولـوي،  ين محم
در هيچ يك از آثـار سـنايي،    مثنوي جاودانه خويش را به پيروي از آن ساخته و پرداخته است.

نچنان كـه در حديقـه آورده اسـت، نمـي تـوان ديـد.       هجو و هزل و طنز را، با اهداف عالي ، آ
 ـ عثمـان  ات را هـم پايـه هجـو و هـزل شـاعراني ماننـد       شفيعي كدكني هجوهاي سنايي در كلي

عة هجاهـا  يات سنايي را مجمواي از كلّ بخش قابل ملاحظه« نويسد:  داند و مي مختاري و ... مي
سط لفظاً و معناً كـه  شاعري است متو دهد. در اين قطب سنايي غالباً و مدايح سنايي تشكيل مي

د حسن غزنوي و ... كـه معاصـران اوينـد قـرار     تواند در كنار عثمان مختاري و سي به راحتي مي
  )26: 1376 ،(شفيعي كدكني .»گيرد 

 كم نيسـت  «نويسد:  يي در حديقه نظر ديگري دارد و ميهاي سنا رة هجو و هزلا درباام
از مهـارتي   ،هجو است و استوار و زيبا و با همـه اسـتهجان لحـن    هاي او در حديقه، كه هتّاكي

دهد ... من اينگونـه هجوهـا را بـا همـه اسـتهجان لحـن در        شگفت انگيز در زبان شعر خبر مي
دهم و آن لحـن سـخن را از لـوازم مـدار      هدفي متعالي تر از نوع هجوهاي رايج عصر قرار مي

 )26-27(همان:» مي دانم. ي قطب روشن وجود اوخاكستري وجود او و حتّ

افكار و اعتقادات سنايي است. آنچـه را كـه وي طـي سـاليان      ةحديقه، زبده و برگزيد 
عمرش از راه مطالعه، مشاهده، سفر، گفتگو و نشست و برخاست بـا حكيمـان و دانشـمندان و    
عارفان كسب كرده، در حديقه آورده است. همچنين هجوها و هزلهـايي را كـه در ايـن كتـاب     

فكـري او و در جهـت تعلـيم و آمـوزش نكـات عـالي        ةآورده جزيي جدايي ناپذير از منظوم ـ
گروهها و طبقات اجتماعي را مخاطب قـرار   ةاخلاقي و عرفاني است. در اين مثنوي سنايي هم

 مي دهد و از آنان انتقاد مي كند.  

 ـ       الحقيق�ه ةحديقكتاب   ه سنايي، يـك دوره حكمـت عملـي اسـت كـه در آن مـردم را ب
كند و تسليم در برابر خداوند دعوت ميت خداپرستي، نيكوكاري، پاكدامني، عشق و محبا با . ام

سنايي ة طنزها و هزلهايي همراه با دشنام و كلمات سست نيز روبروييم. به راستي هدف و انگيز
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 ـ دف ي ه ـاز آوردن اينگونه هزلها چه بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ابتدا به طور كلّ
او را از منظوم ساختن حديقه دريابيم و آنگاه به پرسش نخست پاسـخ دهـيم. سـنايي غزنـوي     
شاعري دوران ساز است كه به راستي شعر فارسي را به راهي تازه رهنمون شد و تاثير كلامـش  
تا قرنها، در ديوان شاعران پس از وي به خوبي پيداست. وي از شاعراني است كـه در روزگـار   

به شهرت رسيد و كلامش خريداران فراوان يافت؛ طبعاً سنايي خود نيـز هـم از   حيات خويش 
شهرت و هم از تاثير سخن خويش آگاه بود و براي همين تلاش كرده است تا با نظـم حديقـه   
الحقيقه، معاني دقيق و لطيفه هاي نغز عرفاني و آموزه هاي اخلاقي و ديني مورد نظـر خـويش   

و  جـد «ان وادي معرفت ارائه دهد. حديقه را مي توان به دو بخش را به طالبان حقيقت و تشنگ
هـاي   نشده و در هم آميخته است. آموزه منقسم ساخت. اين دو بخش البته در كتاب جدا» هزل

، از هزلهاي كتاب نيز همان هدف كلـّي سنايي را در هر دو بخش به خوبي مي توان ديد. هدف 
 گويد:   يخود ميعني آموزش و تعليم اخلاق است. 

 هزل اگر با جـد اسـت گـو مـي بـاش     
 

ــاش    ــد او بـ ــان كمنـ ــر كـ ــه از زيـ  كـ

 )717: 1374(سنايي،                          

 

 شناخت مخاطب

ه به ذائقه و اي مي داند كه ميزبان مي گستراند و در آن با توج سفرهوي سخن را چون  
ي حديقه براي آنان براين بخش جدبنا ؛كند مهمانان، غذاهاي گوناگون حاضر ميمتفاوت  ةسليق

دارند و  دن اين گونه نوشته ها را دوست ميمايلند و هزلهاي آن براي كساني كه خوان كه به جد
مردم بيشتر به خواندن هزل ة شود. حكيم غزنه به خوبي دريافته است كه عام وقتشان خوش مي

نگان و شكستهاي دردناك روحشـان  ميل دارند، به ويژه ايرانيان كه از حمله هاي پي در پي بيگا
آزرده شده بود و چنين نوشته هايي هم مي توانست خنده را بر لبانشان بنشاند، هم ضعف ها و 

ها نيز بياموزند. سنايي هزل خود را تعلـيم   گوشزد نمايد و از اين رهگذر نكتهكاستي هايشان را 
گستراند هـم بـرهّ    كه مي اي در سفرهند؛ او ديگران خوشتر مي دار نام نهاده است و آن را از جد

 نهند و هم تره.   مي
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 چــون مــرا انــدرين ســفر كــه ره اســت 

ــور او  ــت در خـ ــه هسـ ــورد آنچـ  بخـ

ــد  ــواني آرايــ ــو خــ ــاني چــ  ميزبــ

ــه اســت  ــا هــزل جــد چوبيگان  گرچــه ب

ــد  ــه آرايــ ــون خزانــ ــاه را چــ  شــ

ــت   ــيم اس ــت تعل ــزل نيس ــن ه ــزل م  ه

 يعنـــي از جـــد اوســـت جـــان آويـــز

ــر     ــزد هن ــت ن ــه هس ــويم ك ــكر گ  ش
 

 هسـت  خـر زرو جو هسـت و عيسـي و    

 آنچــه زر، عيســي آنچــه جــو، خــر او ... 

ــد  ــار آيـ ــه كـ ــره بـ ــو بـ ــره همچـ  تـ

 هزل من همچو جـد هـم از خانـه اسـت    

ــد   ــك دربايـ ــو نيـ ــد همچـ ــز بـ  چيـ

ــت    ــيم اس ــت اقل ــت نيس ــن بي ــت م  بي

ــز   ــد روان آميـ ــحر شـ ــزلش از سـ  هـ

 هـــزلم از جـــد ديگـــران خوشـــتر    

 )717-718(همان:                            

 

 دشنام

طنزها و هزلها با دشنام و كلمات سست آميخته است و پيداسـت كـه    بيشتردر حديقه   
وي در آوردن اينگونـه   ةسنايي بيشتر به معنا و تاثير كلام خود مي انديشيده تا ظاهر آن . انگيـز 

گان و طنزها و هزلها، بيان واقعيتهاي اجتماعي و نماياندن زشتي هـا در برابـر ديـدگان خواننـد    
تا از اين طريق ابتـدا آنـان را از بيماريهـاي گونـاگوني كـه دچـارش هسـتند         مخاطبان اوست ،

 بياگاهاند و سپس راه درمان را نشان دهد.  

اگرچه مولوي نيز در مثنوي به همين شكل عمـل كـرده اسـت، ليـك فضـل تقـدم در        
مبتكر نظم معاني دقيق و  همزيرا وي  ؛از طنز و هزل از آن سنايي است خاصة آوردن اين گون

 هاي نغز عرفاني و هم بنيانگذار طنز و هزل و هجو تعليمي در شعر فارسي است.   لطيفه

و شيريني بيانش بـه پـاي   به دليل همين آغازگري و پيشرو بودن است كه لطف سخن  
و ولي سنايي سرمشـق  سنايي در حديقه بسيار بهره برده  ةزيرا مولوي از تجرب ؛رسد مولوي نمي

اي نداشته است. مولوي در مثنوي همه جا از سنايي با نام حكيم ياد كرده و گـاه بيتـي از    نمونه
 ) 5/950: 1364(مولوي ، وي را در آغاز داستاني كه روايت كرده ، آورده است. 
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دو هدف عمده و اساسي را دنبال به هر روي سنايي، در بيان طنزها و هزلهاي حديقه ،  
ها و ديگر انتقاد از كردارهاي زشت  ها و درستي و اندرز ، تعليم نيكيپند ، كند: يكي آموزش مي

 طبقات مختلف اجتماعي و اصلاح رفتار آنان است.  

 توجسنايي به اين هدفهاي عالي و معناي كلام باعث شده كـه وي خـود    ه بيش از حد
يـق هـيچ عـذر و    را مجاز به آوردن كلمات سست و ركيك بداند، هر چند بسياري از اهل تحق

الفاظ ركيك و مسـتهجن مثنـوي    ةبهانه اي را نمي پذيرند. استاد زرين كوب هنگام بحث دربار
مولوي، آوردن چنين كلماتي را در هم شكننده جلال و وقار محيط معنوي مثنـوي مـي دانـد و    

ثلاً ي اگر ناگزير به ذكر اين الفاظ نيز بوده باشد، مي بايسـت چـون ديگـران م ـ   حتّ«مي نويسد : 
»  .نظامي و فردوسي به كنايه از آن سخن مي گفت تـا بيشـتر موجـب كراهـت خواننـده نباشـد      

 ) 397: 1367(زرين كوب، 

 اخلاقي و بـي   در مقابل، برخي از پژوهشگران ، الفاظ ركيك و مستهجن را نه تنها ضد
در ايـن مـرز و   اگـر روزي  «تربيتي نمي دانند كه آن را بخشي از اخلاق نيز به شمار مي آورند. 

ه شود كه بوم تاريخ علم اخلاق اسلامي ايراني دقيقي نوشته شود، بايد نخست به اين نكته توج
شـود.   تقسيم مـي » اخلاق فلسفي اسلامي«و » اخلاق ديني اسلامي«اخلاق در اسلام به دو قسم 

ابـن   ،طونز فلسفه يونانيان و آثار افلااخلاق فلسفي اسلامي همان اخلاقي است كه كم و بيش ا
ا اخلاق ديني اسلامي روي هم رفته چهـار ريشـه دارد:   مسكويه رازي و بسياري ديگر است. ام

دوم، كتـب كـلام و عقايـد اسـت.      ةريش ـ ؛پيامبر و معصومين است ةل، قرآن و حديث و سيراو
(حلبـي،  .»  سوم كتب عرفا و صوفيه و ريشه چهارمين كتب و آثار طنز و هزل و فكاهت  ةريش

1377 :30( 

شـود، بلكـه    نه تنها موجـب كراهـت خواننـده نمـي     هزلهايي كه در حديقه آمده است، 
 شود.   نشاط، به آنان آموزش نيز داده مينشاند و همراه با شادي و  لبخند را بر لبان آنان مي

نگارنده آن  اي است كه و هزلهاي حديقه تازگي دارد، گونهطنزها  ةآنچه كه در مجموع 
مشخّصـي را   هجو، شاعر ضمن آنكه شخص يا صـنف ه نامد . در اين گون مي» ديهجو انتقا«را 

كند.  اعي نيز سخن مي گويد و انتقاد مي، از معضل و مشكلي اجتمدهد كند و دشنام مي هجو مي
 آوريم.   جو انتقادي دو نمونه در اينجا ميبراي اين گونه ه
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 اندر مذّمت علما  

ــه خــري  ــه، دان ك ــل ن ــم داري عم  عل

ــترار ــالم   اسـ ــدرگ و ظـ ــت بـ  هسـ

 دانشـــت هســـت كـــار بســـتن كـــو
 

ــوري     ــاه خـ ــري و كـ ــوهر بـ ــار گـ  بـ

ــالم   ــين ع ــه از چن ــه ، اي خواج ــر ب  خ

ــو؟  ــتن ك ــف شكس ــت ص ــرت هس  خنج

 )292: 1374(سنايي،                       

 »  مانشكايت اهل الزّ« ديگر هجوي است با عنوان       
 انـــدرين عصـــر بوالفضـــولي چنـــد

ــوم  ــده از علــ ــيچ ناديــ ــر هــ  اثــ

ــف  ــاجز معلـ ــده عـ ــو خرمانـ  همچـ

ــاع    ــد و جم ــه ان ــد لقم ــه در بن  هم

 بــار  ةهمچــو گــاو و خــر كشــند   

 ــير در ــو شـ ــب همچـ ــدهدر غضـ  نـ

 حسد و حقـد و خشـم و شـهوت و آز   

ــه   ــتجوي دانگانــ ــه در جســ  همــ

 شـــرع را جملـــه پشـــت پـــاي زده

ــام  ــرع را احكـ ــوخ شـ ــرده منسـ  كـ
 

 كـــرده از بـــر دو فصـــلك از ترفنـــد 

ــر    ــال خبــ ــه زحــ ــيچ نايافتــ  هــ

 ه عمــر عزيــز خــويش تلــف   كــرد

 همــه را خــون حــلال بــر اجمــاع    

 همــه اشــتر صــفت اســير مهــار ...    

 نـــدهدر طلـــب همچـــو مـــرغ پرّ  

 گردشـــان انـــدر آمـــده چـــو پيـــاز 

 از شـــريعت بـــه جملـــه بيگانـــه    

ــويش راي زده  ــك از راي خـ ــر يـ  هـ

ــلام ...    ــويش غ ــراد خ ــيش م ــه پ  هم

 )641(همان:                                  

اين بيتها، در هجوي انتقادي از گروهي از عالم نمايان و دين فروشـان،   حكيم غزنه در 
(ص)  آشكارا انتقاد كرده و دشنامهايي نيز به كار برده است. در بيتهاي پاياني نيز از پيامبر اسلام

 خواهد كه سر بردارد و دين فروشان را بر منبر خويش ببيند.  طلبد و از وي مي استمداد مي
ــداي بــ ـ  ــول خـ ــاياي رسـ  ي همتـ

ــردار   ــر بـ ــه سـ ــه ز روضـ  در مدينـ

ــو  ــر تـ ــه منبـ ــان گرفتـ ــن فروشـ  ديـ
 

ــداي    ــر خــ ــت زبهــ ــي امتــ  از پــ

 تــا ببينــي كــه كيســت بــه ســردار      

ــب  ــته شــ ــپرّزار گشــ ــو ير و شــ  تــ

 (همان)                                         

 ـ    ه آن سنايي علاوه بر انتقاد از عالم نمايان و دين فروشان، كه در ادب فارسـي بسـيار ب
پرداخته شده است، از ديگر طبقات اجتماعي نيز به انتقاد پرداخته و آنان را هجـو گفتـه اسـت.    
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قاضيان ستمگر، بازاريان، جاهلان، پادشـاهان و امـراي غافـل و سـتمگر، صـوفيان، رياكـاران و       
گروههـاي   ةمان، طبيبان، نظاميان و در يك كلمه هم ـدروغگويان، عوام، شاعران چاپلوس، منج

تماعي را بي رحمانه نقد مي كند و هجو مي گويد، تـا شـايد آنـان را بيـدار سـازد و بـه راه       اج
 درستشان رهنمون گردد.  

 يــك رمــه شــاعران شــعر پــراش    
 

ــراش ...    ــعر ت ــد ش ــرده ان ــتن ك  خويش

 )681(همان:                                  

ــد   ــر باش ــب و خ ــه اس ــحبت عام  ص

ــت    ــور اس ــو زنب ــه همچ ــردم عام  م
 

 يكـــديگر باشـــد ... دوان ضـــد هـــر 

 كه صـلاح از وجودشـان دور اسـت ...   

 )650(همان:                                  
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 سنائي  قهيمي هزل در مثنوي مولوي و حديلجنبه تع

 

 نتيجه گيري

چه هزل، چه طنز و چه جد، در مثنوي همه در خدمت آموزش و تعليم اسـت. همـان    
سـت.     هزل نيز مـي گيريم، از طنز و  ي در مثنوي بهره برميطور كه از مطالب جدتـوان سـود ج

هزلهـا   ي، از طنزهـا و توان گفت كه انديشمندان و فرزانگان بسيار بيشتر از مطالب جد ي ميحتّ
ل دارنـد و بـر ظـاهر هـزل فريفتـه      ات هزّآموزند. ليك آنان كه شخصي س ميبرند و در بهره مي

مولوي از اينگونه افـراد   .ندشوند، نه تنها از هزلها درس نمي آموزند كه گمراه تر نيز مي شو مي
اسـت   تر شوند. وي در حسرت فهم درسـت  است، كه با خواندن مثنوي، گمراه كوته بين نگران

گويد. از نظـر مولـوي    ناخت و درك و دريافت درست سخن مييابد، از ش و هر جا فرصت مي
 و ناداني نيست.  » ناشناخت«هيچ دردي بدتر از 

ــازلان   ــيش ه ــت پ ــزل اس ــدي ه ــر ج  ه

 

ــ ــناخت آفتــ ــر از ناشــ ــود بتــ  ي نبــ

 
 

  ــد ــا ج ــاقلان  هزله ــيش ع ــت پ  اس

 )3559/  4/  1364(مولوي ،           

 تــو بــر يــار و نــداني عشــق باخــت

 )3782و  3781/ 3(همان:               

 بيننـد، ليـك همـين     لـيم مـي  كمي تعة مولوي از اين مطلب آگاه است كه از هزل او عد
 زيرا باور دارد كه نتايج بسياري عايدشان خواهد شد.   ؛دتعداد اندك را نيز غنيمت مي دان

به هر روي يكي از هدفهاي بنيادين و اصـلي مولـوي درآوردن هـزل و طنـز، آمـوزش           
 هاست. تعليم عشق است و آموزش لطف و صـلح و دوسـتي. وي بـاور دارد    ها و نيكي رستيد

كار بردن كلمات ركيك و زشت  كند به هاي زشت، از زشتي نقّاش حكايت نمي همچنانكه نقش
آمـوزش دادن   و هـزل و طنـز بـراي    تواند از جـد  يز نشاني از هنر شاعر است، كه ميدر شعر ن

دانيم كه مولوي در اين زمينه از توانايي بي نظيري برخوردار  ها بهره ببرد و مي ها و درستي نيكي
 است.

ــاش نيســـت  ــتي نقـّ ــتي خـــط زشـ  زشـ

ــد آنكــــه او    ــاش باشــ ــوت نقـّـ  قــ
 

 كه از وي زشـت را بنمـودني اسـت   بل 

ــم نكــو  ــردن ه ــد زشــت ك ــم توان  ه

 )1372 – 1373/   3(همان:             
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 1391بهار و تابستان    /  19شماره   /  سال هشتم  )ات فارسيپژوهشي  ادبي –علمي  فصلنامه(  بهارستان سخن

سنايي به عنوان آغازگر شعر و ادب صوفيانه، در بخشـهايي از حديقـه در هيـات يـك      
ب ظاهر شده است. وي به سختي و با لحني منتقد بزرگ اجتماعي و آموزگاري دلسوز و متعص

 ر اجتماع پرداخته است.  ثّؤو م ه انتقاد از همه طبقات، به ويژه طبقات مهمپرخاشگرانه ب

ست حكيم سنايي در دشنام گويي و به كار بردن كلمات سست و ركيك بسيار بي پروا 
 بيشـتر دارد.  ار باز نمياي ندارد و هيچ مصلحتي وي را از اين ك و در اين زمينه كمترين ملاحظه

تشبيه به حيواناتي نظير سگ و گاو و خر و ناسزاهاي مسـتقيم بـه    دشنامهاي سنايي در حديقه،
 فرد يا به زن اوست.  

 مولوي و سنايي در بيان هجو و هزل و طنز اين است كـه   يكي از اهداف اصلي و مهم
مقام والاي انساني و كرامت بني آدم را به خوانندگان و مخاطبان خود گوشزد كننـد و بـه آنـان    

انساني كه خداوند او را در زمين جانشين خود كرده و آن همه كرامتش داده نشان دهند كه اين 
ه به زمان زندگي و است، چه به روز خود آورده و با خود چه كرده است. علاوه بر اين، با توج

تجربه هاي شخصي هر يك از اين دو، به شيوايي و زيبايي، عالي ترين آموزه هـاي اخلاقـي و   
كنند از راه شـوخي و خنـده،    نمايند و تلاش مي و و هزل و طنز بيان ميدر قالب هجعرفاني را، 

 اند.   ي را كه اغلب مردم از آن دور شدهراه ؛راه درست زندگي كردن را به آنان بياموزند
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 مآخذمنابع و 

 قرآن مجيد )1

 )، طنز پلي استوار به سوي مردم، روزنامة اطلاعات.1353پزشك زاد، ايرج، (  )2

 )، تاريخ طنز در ادبيات فارسي، تهران،  انتشارات كاروان، چاپ نخست.1384حسن، ( جوادي،  )3

)، تاريخ طنز و شـوخ طبعـي در ايـران و جهـان اسـلامي،  تهـران       1377حلبي، علي اصغر، (  )4

 ،انتشارات بهبهاني. 

5( زر ) ،د علي علمي 1367ين كوب، عبدالحسينبحر در كوزه، تهران انتشارات محم ،( 

، تصحيح مدرس رضوي، انتشـارات  حديقة الحقيقه و شريعة الطريق�ه)، 1374مجدود، ( سنايي،  )6

 دانشگاه تهران، تهران، چاپ چهارم.

 )، تازيانه هاي سلوك،تهران، نشر آگه. 1376شفيعي كدكني، محمدرضا، (  )7

 )، طنز حافظ،  سالنامه گل آقا.1380، (  _______________  )8

 نز، آيندگان ادبي، تهران)، قلمرو ط1353مجابي، جواد، (  )9

 )، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم.1365معين، محمد، (  )10

)، مثنـوي معنـوي،تهران، تصـحيح نيكلسـون، انتشـارات      1364مولوي، جلال الدين محمد، (  )11

 اميركبير ، چاپ هشتم.
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